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محمدحسین مروج کاشانی  در بسیاری از منابع تاریخ 
تشیع و اسناد مربوط به زندگانی و عصر امام رضا)ع(، ایشان 
به عنوان برپاکننده مجالس عزاداری سیدالشهدا)ع( مطرح 
هستند. اسناد و منابع تاریخی به جای مانده در مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی مربوط به ادوار و اعصار مختلف تاریخ 
نیز بیانگر سابقه و تاریخچه قابل ملاحظه این نهاد مقدس و 
تشکیلات منتسب به بارگاه منور حضرت رضا)ع( در برپایی 
آیین عزای حسینی در این قطعه از بهشت بوده به گونه‌ای 
که تاریخچه مربوط به گرامیداشت حماسه کربلا و قیام 
عاشورا در آستان ملائک پاسبان رضوی از سابقه طولانی و 
قدمتی کهن برخوردار است. به همین بهانه در این گزارش به 
اختصار به بیان برخی از اسناد )مربوط به آیین‌ها( و بعضی از 
موقوفات، نذورات و... مربوط به عزاداری سیدالشهدا)ع( در 
بارگاه مطهر رضوی پرداخته‌ایم. در ادامه با ما همراه باشید. 

 سابقه 400 ساله در میزبانی از عزاداران حسینی ■
اسناد و منابع تاریخی حکایت از آن دارنــد که بارگاه منور 
ثامن‌الحجج حضرت علی بن موسی الــرضــا)ع( در طول 
400 سال گذشته به طور پیوسته میزبان سوگواران حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع( در ماه‌های محرم و صفر بوده و عطر و 
بوی حسینی همه ساله، صحن و سرای حرم مطهر حضرت 
ثامن‌الحجج)ع( را طی قرن‌های متمادی فرامی‌گرفته است. 
در همین ارتباط، قدیمی‌ترین سند مرتبط با روز عاشورا با 
قدمت 436 سال، مربوط به دوره صفویه است. این سند 
مربوط به سال1012 قمری )دوره صفویه( است که در آن به 
تعطیلی حمام آغچه که از موقوفات آستان قدس رضوی 
بوده، اشاره شده است. همچنین موضوع تعطیلی دکان‌ها، 
مکتبخانه حرم مطهر و سایر فعالیت‌های جاری و عادی در 
روز عاشورا نیز در این زمینه به چشم می‌خورد. همچنین با 
مرور اسناد و منابع تاریخی موجود در آستان قدس رضوی به 
سابقه 423ساله روضه‌خوانی عاشورا در بارگاه منور حضرت 
رضا)ع( پی می‌بریم. در این زمینه، قدیمی‌ترین سند مرتبط با 
موضوع روضه‌خوانی در حرم مطهر امام رضا)ع( به مناسبت 
روز عاشورا به سال 1025 قمری )دوره صفویه( برمی‌گردد 
که در آن به شخصی به نام »محمدحسین روضه‌خوان« 
مواجب و وظیفه پرداخت کردند. حضور روضه‌خوان‌های 
حرم منور در این مجالس از ابتدای ماه محرم تا روز عاشورا به 
صورت مستمر انجام می‌شده است. در اواخر دوره قاجار و 
در دهه اول محرم و به مناسبت عاشورا، تعداد روضه‌خوانان 
به ۳۷نفر در حرم مطهر رضوی می‌رسید. این روضه‌خوانان 
در درب‌های حرم مطهر و در رواق دارالسیاده به روضه‌خوانی 
می‌پرداختند و مطابق با سندی مربوط به سال ۱۳۲۵ قمری 
)دوره قاجار( از سوی آستان مقدس رضــوی به آنــان انعام 

پرداخت می‌شده است. مراسم آیینی و مذهبی در قالب 
روضه‌خوانی، سینه‌زنی، حضور دسته‌جات عزاداری در حرم 
منور رضوی و نیز حمل وسایل و نمادهای گوناگون از دیگر 
ارکان باشکوه آداب و رسوم سوگواری ماه‌های محرم و صفر در 

حرم مطهر امام رضا)ع( بوده است.

 وقف‌نامه‌هایی برای عزاداری سیدالشهدا)ع(‌■
آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان 
اسلام از جمله نهادهایی است  که در دوره‌های مختلف تاریخ 
مورد اعتماد و اطمینان واقفان و ناذران بوده و همواره موقوفات 
و نـــذورات متعددی توسط عاشقان اهــل بیت عصمت و 
طهارت)ع( به آستان مبارک حضرت  رضا)ع( و با نیات خاص 
از جمله عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( تقدیم شده است.
شاید‌ برایتان جالب باشد که بدانید برگزاری و انجام مراسم 
مذهبی از جمله تعزیه‌داری امام حسین)ع( تا زمان حاکمیت 
صفویان در ایــران بسیار کمرنگ انجام می‌شد و با وجود 
تکریم و گرامیداشت حرمت بارگاه منور و ملکوتی حضرت 
رضا)ع( از سوی همه مذاهب اسلامی، اما باز هم شیعیان در 
اقلیت بودند و نمی‌توانستند به راحتی و بدون محدودیت به 
عزاداری سالار شهیدان بپردازند. با وجود همه محدودیت‌ها 
و شاید آزار و اذیت‌های موجود، باز هم شیعیان ساکن شهر 
مشهد مقدس سعی می‌کردند در ماه‌های محرم و صفر به 
ویژه  عزاداری مربوط به این ایام را تا حد توان به جای آورند. 

به همین مناسبت و در راستای بزرگداشت مراسم عزاداری 
حضرت امام حسین)ع( برخی از واقفان نیز مصارف وقف 
خــود را بــرای انجام عـــزاداری، پذیرایی و اطعام عـــزاداران و 
برگزاری مراسم روضه‌خوانی و قرائت قرآن و ادعیه خاص 
قرار می‌دادند. به پیروی از همین وقف‌نامه‌ها و نیات واقفان، 
آیین‌های تخصصی عــزاداری نیز در بارگاه مطهر رضوی به 
وجود آمد. به همین جهت مناسب است به قسمتی از متن 
و محتوای برخی از قدیمی‌ترین موقوفه‌های خاص عزاداری 
در آستان قــدس رضــوی که تمام یا بخشی از درآمــدهــای 
رقبات وقفی خود را‌ صرف عزاداری در ایام سوگواری حضرت 
سالار شهیدان قرار داده‌اند، نگاهی بیندازیم. در بخشی از 
وقف‌نامه »میرزا محمد مؤمن« مربوط به سال 1136 قمری این 
گونه آمده است: »... نصف از کل منافع اوقاف را همه ساله 
در ایام عاشورا و در هر یوم جمعه و لیله جمعه، صرف و خرج 
تعزیه‌داری و روضه‌خوانی گلگون کفن خامس آل‌عبا جناب 
ابی عبدالله الحسین)ع( نمایند...«. در قسمتی از »وقف‌نامه 
مهدی قلی خان قرائی« در سال 1289 قمری نیز به موضوع 
عزاداری برای حضرت سیدالشهدا)ع( اشاره و در بخشی از 
این موقوفه قدیمی، این گونه بیان شده است: »... جهت 
مصارف تعزیت‌داری خامس آل‌عبا و گلگون کفن صحرای 
کربلا حضرت سیدالشهدا ارواحنا له الفدا که در شهر محرم 
و صفر هر یک که ممکن شود در عمارات متبرکه که هر سالی 
10شــب روضه‌خوانی شـــود...«. »وقف‌نامه علی‌اکبر ‌‌‌خان 

تحویلدار« در سال 1302 قمری از دیگر موقوفات موجود در 
آستان قدس رضوی بوده که در آن به عزاداری برای حضرت 
امام حسین)ع( در بارگاه مطهر امام هشتم)ع( اشاره شده 
است. در قسمتی از این موقوفه آمده است: »... بخشی 
جهت مصارف روضه‌خوانی در ایام و لیالی متبرکه در آستانه 
مقدسه، مجلس عزای گلگون قبای عرصه نینوا، اباعبدالله 

الحسین)ع( از بابت گلاب و چای، اطعام و غیره...«.

اسناد نذوراتی در بارگاه عالم‌ آل محمد)ع(■
مقوله و موضوع نذر و نذورات در بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
از جمله بسترهایی است که بیانگر روش‌های مختلف ابراز 
ــران، مجاوران و دلباختگان ساحت مقدس امام  ارادت زائ
هشتم)ع( به این آستان مبارک در دوره‌های مختلف تاریخ 
است. در بررسی این نذورات تقدیمی آنچه بیش از هر چیز 
دیگری مهم است، ارادت و اخلاص زائران و دلباختگانی است 
که درنهایت اخلاص، عشق و ارادت به ساحت مقدس امام 
رئــوف)ع(، هدایا و نــذورات خود را تقدیم این آستان مبارک 
کرده‌اند و در این رهگذر این کیفیت و نیت دل و صداقت 
صاحبان نذورات است که بر کمیت و مقدار نذورات تقدیم 
شده ارجحیت و اولویت دارد. در اینجا مناسب است به برخی 
از محتواها و متن‌های بعضی از اسناد مربوط به نــذورات و 
هدایای تقدیمی از سوی زائران هنگام تشرف به قصد زیارت 
بارگاه مطهر رضوی که در دوره‌های مختلف )بیشتر در دوره 
قاجار( تقدیم این آستان مبارک شده و در دفاتر، منابع و اسناد 
به جای مانده از آن دوران در تشکیلات آستان قدس رضوی 
ثبت و ضبط شده است، به اختصار اشاره کنیم. در بخشی از 
سند شماره 15190 مربوط به محرم سال 1300 قمری که مربوط 
به برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین)ع( در ماه 
محرم الحرام در بارگاه مطهر رضوی و چگونگی تأمین مخارج 
و هزینه‌های آن بوده، این گونه آمده است: »... الواصل، به 
توسط تحویلداران آستانه مقدسه، از بابت لیالی عاشورا 
یونیت ئیل )از سال‌های ترکی(، از بابت شربت و قند و چای 
و غیره، مجلس ایوان طلای صحن مقدس عتیق، به اطلاع 
پیشخدمت باشی...«. همچنین در بخشی از سند شماره 
43974 مربوط به محرم سال 1174 قمری )دوره افشاریه(  این 
گونه اشاره شده است: »... مرمت قرآن‌های وقفی، تأمین 
سوخت حرم، مراسم نخل‌بندی در ماه محرم الحرام در حرم 
مطهر امام رضــا)ع( از محل نــذورات ضریح مطهر و...«. در 
قسمتی از سند شماره 112 مربوط به روشنایی حرم به تاریخ 
محرم سال 1301 قمری هم این گونه آمده است: »... بابت 
روشنایی حــرم به میرزا ابوالحسن، سرکشیک پنجم، از 
شماعی خانه منوره، آنچه نــذری عاید شده به قلم ضابط 

شموعُ )جمع کلمه شمع(، بیست سیر بوده است...«.

تاریخچه اسناد عزاداری، نذورات تقدیمی و موقوفات برای عزای سیدالشهدا)ع( در حرم مطهر رضوی

به یاد غریب کربلا در آستان غریب خراسان

گزارش

مروری بر روایت ورود کاروان اهل بیت)ع( به کاخ یزید؛ آغاز رسالت اسارت

کربلا سرزمین خون، شام سرزمین پیام 
ــاروان اهــل بــیــت)ع( بــه شــام، از تلخ‌ترین و  ریحانه عامل نیک    ورود کـ
جانسوزترین فرازهای واقعه عاشوراست؛ رخدادی که نه فقط ادامه مصائب 
کربلا، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از نهضت حسینی بود. اگر روز عاشورا، روز 
شهادت و فداکاری در میدان نبرد بود، روزهای پس از آن، روزهای اسارت، صبر، 
رسالت و افشاگری بود. کاروان اسیران مرکب از زنان، کودکان و امام سجاد)ع(، 
در حالی از کربلا به کوفه و سپس به شام برده شد که غم، تشنگی، داغ عزیزان 
و ظلم حاکمان جور را همزمان بر دوش می‌کشید. شام، مقصد نهایی این 
کــاروان بود؛ شهری که یزید می‌خواست آن را صحنه نمایش پیروزی خود 
قرار دهد، اما در نهایت به کانون بیداری افکار عمومی و آشکار شدن حقانیت 
خاندان پیامبر)ع( بدل شد. از همین رو، ورود اهل بیت)ع( به شام را باید یکی 

از تعیین‌کننده‌ترین لحظات تاریخ عاشورا دانست.

از کربلا تا کوفه؛ آغاز اسارت خاندان نبوت■
پس از آنکه حادثه عاشورا با شهادت امام حسین)ع(، فرزندان، برادران، یاران 
و اصحاب وفادارش به اوج خود رسید، دشمن به پیکرهای مطهر شهدا رحم 
نکرد و آنان را روی خاک تفتیده کربلا رها کرد. در این میان، زنان و کودکان، 
که عزیزترین کسان خود را از دست داده بودند، به اسارت گرفته شدند. این 
اسارت تنها یک جابه‌جایی اجباری نبود؛ بخشی از برنامه حکومت اموی برای 

شکستن ظاهر عزت اهل بیت)ع( و نمایش قدرت ظالمانه خود بود. 
عبیدالله بن زیاد پس از دریافت دستور یزید، مأمور شد اسیران کربلا را به 
شام روانه کند. امام سجاد)ع( که به خواست الهی عمر پربرکتشان باقی بود 
تا سلسله امامت منقطع نشود، در رأس مردان اسیر قرار داشتند. بیماری 
حضرت)ع( در عاشورا سبب این امر شد، اما وجود مبارک ایشان در روزهای 
اسارت، بیش از همه مورد آزار قرار گرفت. غل و زنجیر بر گردن ایشان نهادند، 
دستانشان را بستند و... .  در روایت‌های تاریخی آمده است که کاروان اسرا 
ــراوان، امــام حسین)ع( را  ابتدا به کوفه وارد شد؛ شهری که با دعوت‌های ف
فراخوانده بود، اما با بی‌وفایی و سکوت خود، زمینه شهادت ایشان را فراهم 
کرد. اهل کوفه هنگامی که اسیران را دیدند، اشک ریختند؛ اما این اشک‌ها 
نمی‌توانست گذشته آنان را جبران کند. اشک مردم، نشانه بیداری دیرهنگام 

وجدانی بود که پیش از آن در برابر جنایت خاموش مانده بود.

فاطمه بنت الحسین)ع(؛ بانویی در دل مصیبت و پیام■
در میان زنان کــاروان اسیران، نام حضرت فاطمه دختر امام حسین)ع( در 
بعضی روایات آمده است؛ بانویی که همنام حضرت زهرا)س( بود و در تاریخ از او 
به عنوان زنی عالمه، فهیمه و از راویان حدیث یاد شده است. او پیش از عاشورا 
با پسرعموی خود ازدواج کرده بود و در روز عاشورا در کنار خاندان پدر حضور 
داشت. در واپسین لحظات پیش از شهادت، امام حسین)ع( او را فراخواند و 
امانتی مهم را به او سپرد؛ ودایع امامت و وصیت‌های مکتوبی که باید به امام 
سجاد)ع( می‌رسید. این صحنه نشان می‌دهد حتی در دشوارترین لحظات، 

امام به تداوم مسیر امامت و حفظ امانت الهی می‌اندیشیدند.
فاطمه بنت الحسین)ع( پس از عاشورا نیز تنها یک بانوی داغدار نبود، بلکه 
در مسیر اسارت نقشی مهم در حفظ پیام کربلا ایفا کرد. او در کوفه با خطبه‌ای 

کوبنده، مردم را سرزنش کرد و پرده از چهره نفاق و خیانت آنان برداشت. 
»اى مردم کوفه، اى اهل مکر و خودبینی و خیانت. ما خاندانى هستيم كه 
خداوند ما را به وسيله شما آزمايش كرد و شما را به وسيله ما آزمايش فرمود... 
مرگ بر شما ای مردم کوفه! آخر چه خونی از رسول خدا، نزد شما بود و چه جرم 
و انتقامی از او داشتید جز بدان دشمنی که با برادرش علی بن ابی طالب)ع( 
ـ جد من و فرزندانش که عترت پیامبر)ص( بودند ـ داشتید... آن گاه به این 
خیانت افتخار کردید... خاک و خاشاک و سنگ بر دهانت ای گوینده! آیا به 
کشتن مردمانی مباهات می‌کنید که خدای تعالی پاک و پاکیزه‌شان کرده و 
پلیدی را از ایشان برده؟« او را باید یکی از چهره‌های مهم نهضت پس از عاشورا 
دانست؛ بانویی که هم حامل امانت امامت بود و هم رساننده پیام مظلومیت 

اهل بیت)ع(. 

امام سجاد)ع(؛ شاهد عاشورا و زبان بیدارگر اسارت■
امام سجاد)ع( در کاروان اسرا تنها مرد بالغ حاضر بودند؛ مردی که همه مردان 
خاندان شریفشان را در عاشورا از دست داده و خود شاهد مستقیم تمام آن 
فجایع بودند. سخنان ایشان در کوفه و شام تنها یک خطبه معمولی نبود؛ 

شهادت زنده‌ای بود از آنچه بر خاندان پیامبر)ص( گذشته بود.
در کوفه، هنگامی که مردم از سر پشیمانی گریه می‌کردند، امــام)ع( آنان را 
مخاطب قرار دادند و فرمودند: آیا شما نبودید که به پدرم نامه نوشتید، با او 
بیعت کردید، اما سپس او را تنها گذاشتید و با او جنگیدید؟ این جملات کوتاه، 
اما کوبنده، روح غفلت‌زده کوفیان را متزلزل کرد. آنان پیشنهاد یاری دوباره 
دادند و حتی وعده قیام علیه یزید را بر زبان آوردند، اما امام به خوبی مردم کوفه 
را می‌شناختند. مردمی که امروز اشک می‌ریزند، دیروز نیز با نامه و ادعا، امام 

حسین)ع( را به میدان مظلومیت کشانده بودند. 

ورود به شام؛ نمایش قدرت یا آغاز رسوایی؟■
پس از مدتی توقف در کوفه، کــاروان اسرا به دستور ابن‌زیاد به سمت شام 
فرستاده شــد. دربـــاره تاریخ دقیق ورود آنــان به دمشق در منابع تاریخی 
اختلاف‌هایی وجود دارد، اما در اصل این سفر جانکاه هیچ تردیدی نیست. 
اهل بیت)ع( را به همراه سرهای شهدا، از شهرها و منزلگاه‌ها عبور دادند تا 
دستگاه اموی این حرکت را نشانه غلبه خود جلوه دهد. زنان و کودکان خاندان 
پیامبر)ع( را همانند اسیران بیگانه بر محمل‌های بی‌پرده و بی‌سایه‌بان نشاندند 

و امام سجاد)ع( را در غل و زنجیر حرکت دادند.
شام، مرکز حکومت یزید و شهری بود که سال‌ها تحت تبلیغات بنی‌امیه قرار 
داشت. بسیاری از مردم آن دیار، اهل بیت)ع( را آن ‌گونه که باید نمی‌شناختند 
و از حقیقت ماجرای کربلا بی‌خبر بودند. یزید گمان می‌کرد اگر اسیران را در 
چنین فضایی وارد کند، مردم آن را پیروزی خلافت و شکست یک شورش 
خواهند دانست. اما همین ناآگاهی عمومی، به فرصتی برای افشاگری اهل 
بیت)ع( تبدیل شد. هنگامی که مردم شام با کاروان اسیران روبه‌رو شدند، در 
آغاز تنها صحنه‌ای از اسارت دیدند؛ اما کم‌کم با مشاهده وقار، حیا، اندوه و 
عظمت این خاندان دریافتند که اینان اسیران عادی نیستند. آنان فرزندان 
رسول خدایند؛ همان پیامبری که نامش بر مناره‌ها طنین دارد. این آگاهی، 

آرام‌آرام فضای دمشق را تغییر داد. از همین‌ جا، نمایش قدرت یزید به صحنه 
تزلزل او تبدیل شد.

خطبه‌های شام؛ پیروزی نهایی پیام بر شمشیر■
اوج این بیداری در مجلس یزید رخ داد؛ مجلسی که قرار بود محل تفاخر او 
باشد، اما به میدان رسوایی‌اش بدل شد. یزید از قدرت بیان و عمق نفوذ کلام 
اهل بیت)ع( آگاه بود، به همین دلیل از سخن گفتن امام سجاد)ع( بیم داشت و 
می‌دانست این خاندان، علم و فصاحت را از پیامبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( 
به ارث برده‌اند. با این حال، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امام فرصت یافت 
سخن بگوید. خطبه امام سجاد)ع( در شام از ماندگارترین اسناد عاشوراست. 
ایشان فرمودند: »من پسر پاره تن پیامبر هستم. من پسر کسی هستم که او 
را مظلومانه در خون کشیدند. سرش را از قفا بریدند. تشنه جان داد و تنش 
بر خاک کربلا رها ماند. عمامه و ردایش را ربودند در حالی که فرشتگان آسمان 
می‌گریستند و پرندگان آسمان سیلاب اشک از دیده گشودند. من پسر کسی 
هستم که سر او را بر نیزه زدند و خانواده او را از عراق به شام به اسیری بردند«. اثر 

این خطبه آنچنان شدید بود که مجلس یزید به هم ریخت. 

پاسدار خط امامت، زینب)س(■
در طول مسیر اسارت، بارها جان امام سجاد)ع( در معرض خطر قرار گرفت. 
پس از ورود کاروان اهل بیت)ع( به کوفه، آنان را به دارالامــاره بردند. در آنجا 
حضرت زینب)س( با خطبه‌ای کوبنده، مردم و حکومت ابن‌ زیاد را رسوا کرد 
و نشان داد اسیران کربلا شکست‌خوردگان میدان نیستند، بلکه حاملان 
پیام حق‌اند. عبیدالله بن زیاد که از این سخنان خشمگین شده بود، رو به 
امام سجاد)ع( کرد و نام ایشان را پرسید. وقتی شنید »علی بن الحسین«، با 

تمسخر گفت: مگر خدا علی بن الحسین را در کربلا نکشت؟ 
امام سجاد)ع( با آرامش و صلابت فرمودند: »من برادری داشتم که نام او نیز 
علی بود و مردم او را کشتند«. آن ‌گاه برای روشن کردن حقیقت، این آیه و 
مضمون بلند الهی را یادآور شدند که خداوند ارواح را هنگام مرگ می‌گیرد و آن 
کسی را که مرگش فرانرسیده، در خواب جانش را بازمی‌ستاند. بدین‌ گونه، امام 
با بیانی استوار، هم دروغ و تحریف ابن‌زیاد را آشکار کردند و هم مسئولیت این 
جنایت را متوجه همان مردمی کردند که دستشان به خون فرزند رسول خدا)ع( 
آلوده شده بود. این پاسخ استوار، عبیدالله را سخت به خشم آورد و او دستور 
داد امام را به قتل برسانند. امام سجاد)ع( بی‌هیچ ترس و تزلزلی فرمودند: »آیا 
مرا از کشتن می‌ترسانی؟ مگر نمی‌دانی که کشته شدن، خوی ما و شهادت 
مایه افتخار و کرامت ماست؟« این سخن، عظمت روحی امام را حتی در حال 
اسارت آشکار کرد. در این هنگام حضرت زینب)س( پیش آمدند و با شجاعتی 
بی‌نظیر فرمودند اگر قصد کشتن امام را دارید، باید نخست من را بکشید. 
این ایستادگی، ابن‌زیاد را ناچار به عقب‌نشینی کرد. سرانجام دستور داد اهل 
بیت)ع( را زندانی کنند و سپس همراه با سرهای شهدا به شام بفرستند. اما 
خطبه‌ها و روشنگری‌های اهل بیت)ع(، یزید و کارگزارانش را در موضع ضعف 
قرار داد. بدین ‌گونه، کاروان اسیران به جای آنکه نشانه پیروزی ستمگران باشد، 

به بزرگ‌ترین سند شکست اخلاقی و سیاسی آنان تبدیل شد.
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بررسی

واکاوی ریشه‌های تاریخی و معنوی دومین ماه قمری و 
راهکارهای رهایی از بلاها

‏صفر؛ ماه حزن و امید
امروز اولین روز از ماه صفر است؛ ماهی که در تقویم دل‌های 
مؤمنان، بــا غبار حــزن و خاطراتی تلخ گــره خـــورده اســت. با 
آغاز این ماه، دوبــاره همان پرسش‌های همیشگی در محافل 
خانوادگی و اجتماعی جان می‌گیرد: آیا صفر، ماهی نحس و 
بدیمن است؟ آیا باید دست از فعالیت‌های مهم کشید و به 
انتظار پایان آن نشست؟ این دغدغه‌ها، ریشه‌ای به قدمت 
تاریخ در باورهای مردمی دارد؛ اما آیا واقعاً زمان، ماهیت شوم 
دارد یا این اعمال ماست که به ایام معنا می‌بخشد؟ در ادامه با 
نگاهی به مستندات تاریخی و معارف دینی، به این پرسش‌ها 
پاسخ می‌دهیم تا از پس این ابهام‌ها، به حقیقتی روشن‌تر و 

آرامش‌بخش برسیم.

‏صفر؛ نامی با ریشه‌های کهن■

ــاه از تــقــویــم قــمــری اســـت کــه پــس از  ــاه صــفــر، دومــیــن مـ مـ
محرم‌الحرام قرار می‌گیرد. درباره ریشه نام‌گذاری این ماه، دو 
دیدگاه اصلی وجود دارد؛ نخست اینکه، واژه صفر از »صُفرْةَ« 
به معنای زردی گرفته شده است؛ زیرا زمان نام‌گذاری آن با فصل 
پاییز و زرد شدن برگ درختان همزمان بوده است. دلیل دوم این 
است که از »صِفرْ« به معنای تهی و خالی گرفته شده است؛ 
چراکه در دوران جاهلیت، پس از پایان ماه‌های حرام )ذی‌القعده، 
ذی‌الحجه و محرم( که قبایل از جنگ و غارت پرهیز می‌کردند، با 
آغاز ماه صفر دوباره به جنگ می‌پرداختند و شهرها و منازل از 
سکنه خالی می‌شد. )ابن عساکر( این تهی شدن شهرها، دلیل 
دیگری برای نام‌گذاری این ماه به »صفر« است. گرچه در دوران 
جاهلیت گاهی حرمت ماه‌ها جابه‌جا می‌شد، اما پس از ظهور 
اسلام، چهار ماه حرام )رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم( 

تثبیت شد و صفر در میان آن‌ها قرار نگرفت.

‏کاروان اندوه: وقایع تلخ ماه صفر■

ماه صفر بــرای شیعیان و تمام مسلمانان، یــادآور مجموعه‌ای 
از حــوادث تلخ و جانگداز است. این ماه، با آغاز جنگ خونین 
صفین در سال ۳۷هجری قمری گره خورده است؛ نبردی ۱۱۰روزه 
میان امیرالمؤمنین)ع( و سپاه شام که با خدعه‌ای دردنــاک به 
ماجرای حکمیت انجامید. اما سنگین‌ترین بار این ماه، بی‌تردید 
یادآور مصیبت عظما و حزن‌انگیز کربلاست. کاروان اسیران اهل 
بیت)ع(، پس از واقعه عاشورا، در همین ماه وارد شهر شام شد و 
در این ایام، حضرت رقیه)س( با دلی داغدار پدر به شهادت رسید. 
علاوه بر این، بیستم صفر، اربعین سید و سالار شهیدان است 
که اوج ماتم را در دل‌ها زنده می‌کند. پایان ماه صفر نیز با رحلت 
جانسوز پیامبر اعظم)ص(، شهادت سبط اکبرش امام حسن 
مجتبی)ع( و شهادت غریب‌الغربا امام رضا)ع( مصادف است. 
این سلسله از فجایع، به وضوح نشان می‌دهد چرا این ماه، در 

حافظه جمعی با اندوه و تلخی پیوند خورده است.

‏نحوست صفر؛ حقیقت یا پندار؟■
این حجم از وقایع ناگوار سبب شده با فرارسیدن ماه صفر، 
بسیاری از مردم درباره نحس و شوم بودن آن بپرسند و حتی 
از انجام کارهای مهم و خیر در این ماه پرهیز کنند. اما آیا این 
نحوست در فرهنگ اسلامی، قرآن و روایات برای زمان‌ها و ایام 
خاصی تأیید شده است؟ بله، واژه‌های سعد و نحس در متون 
دینی ما کاربرد دارند. قرآن کریم به صراحت از یوم نحس سخن 
می‌گوید، همان ‌طور که »ایام‌الله« را داریم، »ایام نحسات« نیز 
وجود دارند. به عنوان مثال، در سوره فصلت آیه ۱۶، به روزهای 
نحسی اشاره می‌شود که عذاب الهی بر گروهی از انسان‌های 
فاسد و ستمگر نازل شده است: »فأَرَسَْلنْاَ علَیَهْمِْ ریِحاً صَرصَْراً 
ْــخِــزیِْ فیِ الحْیَاَةِ  ْــعَــذَابِ ال ِّنذُیِقهَمُ مِّــنَ ال َّحِسَاتٍ ل َّــامٍ ن فیِ أیَ
الدُّنیْاَ...« )ما تندبادی سخت و سرد در روزهایی شوم بر آنان 
فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب خواری را به آنان بچشانیم...( 
همچنین در سوره قمر آیه ۱۹، از یوم نحس مستمر یاد شده 
است. این آیات نشان می‌دهند نحوست واقعیتی است که 
می‌تواند در بستر زمان رخ دهد. اما نکته کلیدی اینجاست 
که ذات ایام و زمان‌ها، هرگز بد و نحس نیستند. زمان، صرفاً 
ظرفی است که اعمال و حوادث در آن رخ می‌دهند. این رفتارها 
و اعمال ناپسند انسان‌ها، یا حوادث دلخراشی که به دست 
بشر رقم می‌خورد، هستند که می‌توانند زمان را نحس جلوه 
ــودن، ریــشــه در همین  دهــنــد. شــهــرت مــاه صفر بــه نحس بـ
حوادث دردناک، مصیبت‌ها و ستم‌هایی دارد که در این ماه بر 

پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( وارد شده است.

‏راه رهایی؛ پناه بر رحمت الهی■

با این اوصاف، چگونه می‌توان از بار سنگین این ماه و مصائب 
احتمالی آن در امان ماند؟ محدث بزرگ، شیخ عباس قمی)ره(، 
در کتاب وقایع الایام تأکید می‌کند هیچ ‌چیز بهتر از صدقه، 
ادعیه و استعاذات وارد شده نیست. ایشان توصیه می‌کند 
برای محفوظ ماندن از بلاهای نازله در این ماه، هر روز 10مرتبه 
دعای شریف »یاَ شَدیِدَ القْوُیَ وَ یاَ شَدیِدَ المْحِاَلِ...« خوانده 
شود که در آن به قدرت الهی پناه برده شده و از شر مخلوقات 
رهایی خواسته می‌شود. مرحوم فیض کاشانی نیز این دعا را در 
»خلاصة الاذکار« ذکر فرموده‌ است. برای دسترسی به سایر 
اعمال و دعاهای توصیه شده برای این ماه، می‌توانید به کتاب 

شریف مفاتیح‌الجنان مراجعه کنید.
‏

‏صفر؛ ماه تأمل و امید■

در نهایت؛ ماه صفر با تمام وقایع تلخ و سنگینی که در خود جای 
داده، فرصتی است برای تأمل در درس‌های تاریخ، همدلی عمیق‌تر 
با اهل بیت)ع( و تقویت ارتباط معنوی با پروردگار. مهم‌ترین 
راهکار در این ماه، توجه قلبی به خداوند است. با توکل بر خدا، 
انجام اعمال نیک و پایبندی به آموزه‌های دینی می‌توانیم این 
ایام را به فرصتی برای رشد معنوی، دفع بلاها و جلب رحمت 
الهی تبدیل کنیم. یادمان باشد که خداوند مهربان‌تر از آن است 
که بندگانش را در سختی رها کند؛ پس با ایمان و عمل صالح، 

می‌توانیم مسیر سعادت را در هر ماهی بپیماییم.
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